
سیاســت – قســمت ششــم: فرزنــدآوری و تربیــت
اولاد

پــس از انتخــاب همســر و تشیــل خــانواده، از جملــه اهــم امــوری کــه نیازمنــد تــدبیر و سیاســت اســت،
امر فرزنـدآوری و همـت گمـاشتن بـه تربیـت صـحیح ایشـان اسـت، و در ایـن امـر نبایـد به جهـات ماننـد
تندست کم کاری نمود، چرا که وجود ایشان سرمایه گذاری خوب برای دنیا و آخرت والدین بوده و

روزی ایشان بر عهده خداوند است.

حال در این متن که بخش از سلسله مطالب سیاست منزل خواهد بود، به حقوق، وظایف و سیاست
های میپردازیم که منجر به رشد و تعال فرزند م باشد، و چون برخ از امور مذکور در ارتباط مستقیم
با فرزند نبوده و برخ مستقیم است، لذا ابتداء در دو بند به اهم وظایف که پیش از تولد و پس از تولد
نسبت به فرزند داریم اشاره مینمایم و پس از آن به امور تربیت و در آخر حقوق متقابل ایشان نسبت به

والدین را عرض خواهم کرد.

اما حقوق و سیاست های که غیر مستقیم در قبال فرزند داریم عبارت است از:

1- سیاست نفس خود را کرده باشیم، تا سائس و الوی مناسب برای فرزند خود باشیم.
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2- مادری مناسب برای ایشان برگزیده باشیم، چرا که در ظاهر بیشتر از پدر در وجود فرزندان مؤثر
است، چنانه در عالم کبیر آب یا آفتاب همه جا یسان است و اختلاف ها در خاک و قابلیت های آن
ایجاد میشود که بعض گیاهان در جای کشت میشوند و بعض جاها  نمیشوند، حایت پدر و مادر هم
چنین است، پدر بمنزله آب است و مادر بمنزله زمین، که در او اختلاف ها پیدا م‏شود و در شل تعین
پیدا میند که پسر باشد یا دختر، خوشل باشد یا زشت، سعید باشد یا شق و این است که فرمودند

الشق من شق ف بطن امه و السعید من سعد ف بطن امه.

به هر حال غرض این است که مادر تأثیر بسیاری در ظاهر و باطن طفل شما خواهد داشت، چه از لحاظ
ژنتی، شیر یا تربیت و از این جهت باید در انتخاب همسر تدقیق بسیار نمود، چنانه امیرالمؤمنین علیه
السلام هنام ازدواج با جناب ام البنین، به برادر خود عقیل که عالم به انساب و قبایل بود، فرموده بودند
که برایم همسری پیدا کن شایسته و از قبیله و تبار جشاعان و دلیران باشد تا چنین بانوی برایم فرزندی

شجاع و رشید بیاورد.

3- شغل حلال داشته باشیم که نطفه و رشد فرزند از رزق حلال به عمل آید و بدین سبب امان داشتن
ولد صالح را بیشتر کنیم.

4- هنام نزدی و اقدام به بارداری، شرایط شخص (مانند پرهیز در زمان حیض که جایز نیست و میتواند منجر به مبتلا
(مانند پرهیز در عید قربان که میتواند منجر به ناقص یا زائد الخلقه شدن فرزند شود) و  زمان شدن فرزند به خوره یا پیس شود)، 

مان (مانند پرهیز در برابر آفتاب و زیر آسمان که میتواند تا آخر عمر منجر به پریشان و بدحال فرزند شود یا برعس نیو بودن شب و
روز جمعه که امید است از ابدال یا علمای مشهور شود) را که در احادیث ائمه علیهم السلام ذکر شده، حتما رعایت

شود و اموری مانند وضع افلاک (مانند نبودن قمر در عقرب) را در صورت علم به آن خوب است رعایت کنیم،
چرا که همین عوامل قابلیت ایجاد میند تا فرزندی صالح به عمل آید.

5- مادر نیز اموری که سزاوار است در ایام حمل رعایت شود، عمل کند و ملزومات را برای او فراهم
کنیم، مانند خوردن آنچه توصیه شده (مثل بِه که فرزند را خوش صورت میند و کندر که عقل و هوش

فرزند را زیاد میند) یا داشتن طهارت و خواندن قرآن و … .

 

اما حقوق که مستقیماً در قبال فرزند داریم عبارت است از:

1- نام نیو برای او برگزینیم ( ترجیحا اسماء ائمه علیهم السلام مخصوصا محمد و عل یا فاطمه برای
دختر، یا اسماء پیامبران و یا اسمائ که دلالت بر بندگ دارد مانند عبد اله، عبد الرضا و امثال آن.)

2- کراهت از جنسیت فرزند نداشته باشیم چرا که دخترها حسناتند و پسران نعمت، دختران باعث انس
و برکتند و پسران موجب سعادت.

3- اعمال که برای روز های اول ولادت در شرع ذکر شده انجام دهیم، از قبیل ( 1- گفتن اذان و اقامه
در گوش، 2- باز کردن کامش با خرما یا آب فرات یا آب باران یا تربت امام حسین علیه السلام، 3-



اطعام عموم ، 4- سرتراشیدن و مالیدن خلوق یا زعفران، 5-صدقه دادن طلا یا نقره به وزن موی طفل
6- عقیقه، 7-ختنه کردن.     برای اطلاعات بیشتر به کتب مربوطه مراجعه کنید.

4- مستحب است مادر متصدی شیر دادن به فرزند شود حت اگر طلب اجرت کند، چرا که هیچ شیری
برای طفل بهتر و پربرکت تر از شیر مادر نیست. ( البته در این زمان عموماً همینطور است) و شیر دادن
نمل نلَيامك نلَيوح نهدلاوا نعضري دٰاتاَلْۈال ه خداوند میفرماید وکامل بچه دو سال تمام است چنان
اراد انْ يتم اَلرضاعةَ، البته مقدار واجب آن بیست و ی ماه م باشد که کمتر از آن ظلم است بر طفل

و بیش از دو سال نیز حرام نیست.

 

و بعض دیر از سیاسات متفرقه ای که در قبال اولاد باید داشت این است که:

1- پدر و مادر نزد فرزند احترام یدیر را داشته باشند.

2- به وعده خود با او وفا کنند.

3- فرزند را تریم کرده و با رفتار های نامناسب موجب ضعف شخصیت او نشوند.

4- فرزندی را به تنهای بزرگ ننند و برای او خواهر و برادر بیاورند.

5- سزاوار است که در محبت بین فرزندان مساوات رعایت شود مر آنه ی عالم تر و صالح تر باشد
که در آن حال نیز باید در ظاهر مراعات نمود.

 

و اما در تربیت اولاد عرض مینم که:

خداوند طفل انسان را جاهل م آفریند و بسان حیوانات نیست که ملزومات او را از ابتدا در غریزه اش
نهاده باشد، از این جهت بطور مداوم نیازمند آموختن بوده و ال الابد قابل آن است که بر کمال خود

بیافزاید.

بنابراین از همان ابتدای تولد، به کم پدر و مادر و با اندک غرائزی که ماحصل تربیت کونیه و اقتضای
جمادیت و نباتیت او است، رشد میند و آرام آرام به وسیله حواس ظاهری حیوانیش که بمرور فعال

شده، به کشف محیط اطراف خود پرداخته و با دنیای بزرگتری که به آن وارد شده آشنا میردد.

در این مرحله اهم امور حفظ آرامش (دوری از استرس) و تغذیه مناسب (تعادل در طبع و پرهیز از زیاده
روی در خوراک های گرم یا سرد) برای مادر و کودک است.

پس از آنه کودک با تلاش و تجربه بر روح حیوان خود مسلط تر شده و عضلات جسمان او قوی تر
گشت، به مرور توان کنترل اعضای بدن را پیدا کرده و حرکات آنها را هدفمند میند که بزرگترین



موفقیت او راه رفتن انسان است.

در این مرحله لازم است که با وقت گذاشتن بیشتر با کودک و تشویق و تمرین او، البته با صبر و
حوصله و همچنین ایمن کردن خانه، او را در این استمال یاری کنیم و همچنین با او بیشتر صحبت
کنیم تا با اثر پذیری از نفس ما، او نیز قابلیت بیشتری برای تابش روح انسان خود پیدا کند و با کنترل

زبان و یادگیری لغات به قابلیت سخن گفتن دست یابد.

پس از آنه قابلیت نطق را دریافت، وقت آن است که آرام آرام به کسب صفات انسان بپردازد و ابتدا با
مدارا، نزاهت نباتیت را به او م آموزیم که آن چون آب و غذا خوردن و تخل کردن بر طبق آداب

انسان است.

بعد از آنه طفل سه ساله شد، عموماً در سخن گفتن به کمال قابل توجه رسیده است اما باز هم باید با
او مدارا کرد و او را به حال بچه گ خودگذاشت تا به همان طبیعت حیوان که بر او غالب است راه
برود چنانه پیامبر اکرم صل اله علیه و آله میفرمایند من كانَ عنْدَه صبِ فَلْيتَصاب لَه، نه مانند عده
ای که از همان ابتدای سخن گفتن، کودک را به آموختن زبان های دیر یا قرآن وا میدارند و برنامه های
فوق العاده برای او میریزند و گمان مینند که با این امور فرزند ایشان نابغه جلوه کرده و به او افتخار
مینند، در حال که این آموزش های سنین نتیجه معوس خواهد داد و رغبت آموزش را در سنین

بالاتر که زمانش رسیده از دست خواهد داد.

بنابراین تا هفت سال آموزش و تربیت خاص نباید برای کودک در نظر گرفت و امر و نه خاص را
ه جملاتکه از حرارت بیشتری برخوردار است، جز این به تأدیب ننمود، مخصوصا آموزه های دین
مانند لا اله الا اله و صلوات و بعض از حرکات نماز و دست راست و چپ و امثال این امور آسان را
به او بیاموزیم، و اگر بیش از این به کودک فشار بیاوریم، رطوبات مغز و بدن او به حرارت تأدیب
میخشد و مانع از رشد و قد کشیدن او میشود، بسان گیاه که در اوایل جوانه زدن در مقابل حرارت

مستقیم آفتاب قرار گیرد.

پس باید کودک در این سنین بطور طبیع رشد کرده و اوقات خود را به بازی بذارند و تنها از دور
مراقبـت کننـد تـا در خطـری واقـع نشـود و همچنیـن بیشتـر بـا مـادر و سـایر زنـان هـم نشیـن باشـد چـرا

که نیازمند لطافت بوده و طاقت خشونت روح مردان را ندارد.

اما بعد از آنه هفت سال اول عمر کودک به لطافت و مدارا گذشت، تدبیر و سیاست او عوض میشود و
در آن وقت باید هم نشین او با پدر بیشتر شده و آموزش و تربیت او بطور جدی آغاز گردد و خداوند هم
در این سنین حس اطاعت را در فطرت بچه ها گذاشته تا کار برای پدر و مادر و معلمین او آسان گردد.

در ایـن زمـان اسـت کـه اگـر خلاف ادبـ از او سـر زد بـه او تـذکر میدهنـد و در صـورت نیـاز تشویـق و
تنبیه معتدل (پنج یا شش ضربه در تنبیه بدن) در نظر مییرند، و همچنین در امر دین، نماز و وضو را
به او م آموزند و احادیث و سوره های کوچ قرآن را حفظ او مینند و بطور ساده اصول دین را یاد
میدهند که در این باره مرحوم آقای حاج محمد کریم خان کرمان اعل اله مقامه، رساله هدایة الصبیان

را مرقوم نموده اند و در ابتدا همان کاف است.



همچنین در کنار امر دین از علوم دنیوی نیز نباید غافل بود، و از همان هفت سال خوب است که به
مدرسه فرستاده شود و فعلا طبق همین کتب امروزی، (ترجیحاً با نظارت و اصلاح)، علوم دنیای را
لاسان خود داشت، ایرادی ندارد که دو کلاس را در یبیاموزد و اگر استعداد بیشتری نسبت به هم

سال بخواند و یا اینه در حاشیه مدرسه رفتن مطالب دیری هم به او یاد دهند یا خودش مطالعه کند.

و همچنین خوب است که تا حدی امور ورزش و تفریح را در کنار سایر برنامه ها داشته باشد تا هم
موجب رفع کسالت گردد و هم ف نفسه در رشد و کمال او مؤثر خواهد بود، مخصوصا شنا و تیراندازی

که در احادیث توصیه فرموده اند.

در اواخر این مرحله که نزدی به بلوغ است، شعور طفل بیشتر شده و کم کم قوت و استقلال در خود
احساس میند و بواسطه انس که با غرایز حیوان خود داشته، میل به سرپیچ از تعلیمات پدر و مادر

کرده و سرکش و عاص میردد.

پس باید در این دوره قدری با آنها مدارا کرده و آنها را باصطلاح تحمل نمود و البته اين دورهای است كه
ميذرد، اما باید از دور ایشان را مراقبت نمود چرا که ممن است جهالتهای بسیاری انجام دهند. و
همچنین بايد مراقبت نمود كه در اين سنين بچهها با كه معاشرت مينند و كجا ميروند چرا كه معاشرين

ناصالح هم در همين سنين خطرشان بيشتر است.

پس از بلوغ یعن در سنين بعد از چهارده تا هجده و بيست سال، اولا در رعایت شریعت بایست بر
ایشان سخت گرفت و همچنین از نظر يادگيری سنين بسيار خوب است كه ف الجمله عقل در آنها پيدا
شده و گرفتاريها و مشغوليتهای بزرگترها را هم ندارند و در نتيجه بسرعت و سهولت ياد مييرند، اما بايد
در نظر داشت كه ذهن جوان مانند کاغذ سفیدی است که هر چه میبیند و میشنود، در ذهن او جای
مييرد و برای آن ذهن صاف و خال او فرق نميند كه چه چيزي بر آن وارد ميشود هرچه وارد شد
ميپذيرد و به آن خو مييرد و قوه تشخيص درست و غلط را آنطور كه بايد ندارد چون عقل او ضعيف

است و تجربه هم ندارد.

پس پدر و مادرها نبايد در اين سنين از فرزندان خود غافل باشند و بايد سع كنند كه تعاليم حقه ، يا
توسط خودشان يا معلمين ديری بآنها داده شود كه اگر سن پايه بنا را درست گذاشتیم، عمارت محم
و مفيدی خواهد شد و اگر خشت اول کج گذاشته شد، زيان خواهند كرد و چه بسا بعدها و در سنين
بالاتر راه اصلاح هم باق نمانده باشد. در این باره امام حضرت سجاد عليه السلام در رسالة الحقوق

میفرمایند:

ّيتَها ۇلمع ولىسنَّكَ ما و هِشَر و رِها بِخَيالدُّنْي اجِلع كَ فلَيا افضم نْكَ وم نَّها لَملَدِكَ فَتَعو قا حما و
.اقَبعم كَ وذَل َلع ثَابفَم هنَفْس ف يكَ وف هتطَاع َلع لَه ونَةعالْم و هِبر َلع لَةَّالد بِ ودا نسح نم

یعن:  اما حق فرزندت آن است كه بدان او از تو است و در اين دنيا خير و شر او را به تو نسبت
ميدهند و بدان كه تو در اموري كه ول او قرار داده شدهای مسؤل هست كه او را خوب تربيت كن و
او را به پروردگارش هدايت نمائ و در راه طاعتش باو كمك نمائ پس در امر او مثل كس عمل كن
كه ميداند اگر خوب باين فرزند بند باو ثواب ميدهند و اگر باو بدی كند ( و وظائف خود را در تربيت



او بجا نياورد ) معاقب خواهد بود.

بنابراین اگر کس از فرزند خود توقع و انتظار بیشتری از حد همین علوم و مهارت های حیوانیت ناطقه
داشته، و خواهان آن است که در فرزند او نفس ناطقه قدسیه ظاهر گردد و معرفت پیدا کند و دعوت
خدا و رسول را جواب دهد و به این واسطه سعادتمند شده و عاقبت بخیر گردد، بايست كه تربيت او
متناسب با اين هدف و مقصود باشد و به این منظور نیازمند آن است که او را طوری بار بياوريم كه
تسليم امر محمد و آلمحمد صلوات اله عليهم باشد و عظمت شأن و مقام ايشان را تا جائ كه ميفهميم
و بچهها ميتوانند درك كنند به آنها بياموزيم، براي اينه اين دين همهاش همان تسليم است كه ما خدا و
رسول و ائمه را بر خود حاكم بدانيم و تسليم اوامر ايشان شده باشيم و وقت كه انسان تسليم نمود كمكم
داراي يقين ميشود و دين خدا را تصديق مينمايد و مقر ميشود و به اوامر شارع عمل ميند چنانه
،ـدِيقالتَّص ـوه يـنقالْيو ،يـنقالْي ـوه يمـلالتَّسو ،يمـلالتَّس ـوه ملاسـامیرالمؤمنیـن علیـه السلام میفرمایـد ا

.لمالْع وه اءداو ،اءدا وه ارقْراو ،ارقْرا وه دِيقالتَّصو

و مشخص است که اگر كس نسبت به شارع حالت سركش و عصيان داشته باشد و آنها را دوست
نداشته باشد و تسليم امر آنها نشده باشد، بر فرض هم مطلب از آنها به او برسد تصديق نم نمايد بله
استهزاء کرده و عمل نخواهد كرد و كس كه محبت و معرفت يعن علم و عمل نداشته باشد رستار

نخواهد شد.

پس اعظم سیاست ها در مورد فرزندان این است كه ایشان را طوري تربيت كنيم كه در مقابل اوامر خدا
و رسول و ائمه اطهار و علما و بزرگان كه حامل آن اوامر هستند تسليم و خاضع و خاشع باشند تا

لياقت و سعادت فيض بردن و ترق و معرفت را پيدا كنند ان شاء اله.

و اما در علوم و مهارت های دنیای، بهتر آن است که جوان را آزاد بذارند تا پ هر علم و صنعت که
ذوق او در آن بوده و استعداد آن را دارد برود و چیزی که خلاف طبیعت او است بر او تحمیل ننند،
مثل بسیاری از پدر مادر های امروزی که تنها علوم پزش را برای فرزندشان توصیه مینند و ذوق و
استعداد او را مد نظر قرار نمیدهند و این امر مانند سیرک های است که سع دارند حیوانات را بر
خلاف طبیعتشان آموزش داده و تربیت کنند، و شاید به ظاهر سبب افتخار آفرین آن حیوان شود اما
بواقع منجر به ضجر کشیدن مداوم او در حیاتش خواهد بود و قطعا به رشدی که در طبیعت خود

میرسید دست نخواهد یافت.

و در کشور های غرب که سیاست دنیای ایشان از مردمان ما بیشتر است، میبینیم که به آنچه عرض
کردم عمل مینند و از ابتدا دانش آموز را استعداد یاب کرده و در همان رشته او را پرورش میدهند و از

همین جهت است که در تمام امور از ما موفق ترند. بذریم…

 

و اما آخرین وظیفه ای عمدتاً بر عهده پدر و مادر م باشد این است که در صورت امان، در همان
اوایل سنین جوان اقدام به تزویج فرزندان نمایند، که پیرامون انتخاب همسر برای پسر نات را در



قسمت قبل عرض کردم، و برای دختر آنچه که باید در خواستاران او مد نظر قرار داد چند چیز است:

1- از لحاظ ایمان و بعض مسائل دیر هم کفو دختر باشد.

2- پرهیزکار بوده و عامل به فسق آشاری نباشد.

3- دختر به او میل داشته باشد.

4- بد خلق و فحاش نباشد.

5- ب غیرت نباشد.

6- بخیل نبوده و سخاوتمند باشد.

7- پدر و مادر خوب و نجیب داشته باشد.

8- با پدر و مادر خود به نی رفتار کرده و عاق والدین نباشد.

9- مخنث نباشد. ( یعن مردی که حالات زنانه داشته باشد یا در جماع ناتوان باشد)

10- اهل کار و و فعالیت بوده و چنان نباشد که زحمت عیال خود را به گردن دیران اندازد.

اگر به خواستاری که مطابق موارد فوق است زن ندهید (به بهانه های مانند وضع نامناسب او از لحاظ
مـال یـا ادامـه تحصـیل دختـر و…) بفرمـایش ائمـه علیهـم السلام، مـوجب فتنـه و فسـاد بزرگـ در زمیـن

خواهید شد.

به هر حال دانستن سیاست فرزندان به همین مقدار کاف است، چرا که پس از این سنین به حدی رشد
کرده که میتواند در مقام سائس، پای چنین مطالب بنشیند و سیاست نفس و منزل خود را آموخته و
عمل نماید. و پس از آن تنها نیازمند مشورت و دعای خیر پدر و مادر خود خواهد بود و بایست که با
رعایت حقوق والدین، اندک شری از وجود شما و آنچه در این مدت برای او انجام داده اید به عمل

آورد، که در این باره امام سجاد علیه السلام میفرمایند:

فَحق امكَ انْ تَعلَم انَّها حملَتْكَ حيث  يحمل احدٌ احداً و اطْعمتْكَ من ثَمرة قَلْبِها ما  يطْعم احدٌ احداً
و انَّها وقَتْكَ بِسمعها و بصرِها و يدِها و رِجلها و شَعرِها و بشَرِها و جميع جوارِحها مستَبشرةً بِذَلكَ
فَرِحةً موبلة [موملَةً محتَملَةً لما فيه مروهها و ألمه و ثقله و غمه [الَمها و ثقْلُها و غَمها حتَّ دفَعتْها
كَ ووِيتُر ى ورتَع كَ ووسَت و وعَ هتَج و عنْ تَشْبا تيضضِ فَررا َلتْكَ اجخْرا و ةدُ الْقُدْرنْكَ يع
تَظْما و تُظلَّكَ و تَضح و تُنَعمكَ بِبوسها و تُلَذِّذَكَ بِالنَّوم بِارقها و كانَ بطْنُها لَكَ وِعاء و حجرها لَكَ
كَ وقَدْرِ ذَل َلا عهرْونَكَ فَتَشد ا لَكَ وهدرب ا والدُّنْي رح راشتُب ا لَكَ وِقَاءهنَفْس و قَاءا لَكَ سهثَدْي و اءوح

.هيقفتَو و هنِ الوبِع ا هلَيع تَقْدِر 

و اما حق ابِيكَ فَتَعلَم انَّه اصلُكَ و انَّكَ فَرعه و انَّكَ لَوه لَم تَن فَمهما رايت ف نَفْسكَ مما يعجِبكَ



. هبِال ةَ الا قُو كَ وقَدْرِ ذَل َلع هرْاش و هدِ الماح و يهكَ فلَيع ةمّعالن لصاكَ ابنَّ اا لَمفَاع

یعن:  و اما حق مادرت اين است كه بدان او تو را چنان برداشته كه كس ديرى را بدان گونه
برنيرد و از ميوه دل خود تو را چنان خورانده كه هيچ كس ديرى را بدان‏سان نخوراند و به راست تو
را به گوش و چشم و دست و پاى و پوست و تمام اندامهايش (به تمام وجود خود) نهدارى كرده و
رانو ن و دلشادى مواظبت در پيوسته و هر ناگوارى و درد و گران هدارى به خوشرويبدين ن
تحمل كرده چنان كه دست تطاول (آفات) را از تو دور ساخته و تو را بر زمين نهاده و خرسند بوده
است كه تو سير باش و او خود گرسنه ماند و تو جامه پوش و او برهنه باشد و تو را سيراب كند و
خود تشنه ماند و تو را در سايه دارد و خود زير آفتاب باشد و با بيچارگ خود تو را نعمت بخشد و با
بيخـواب خـود تـو را لـذّت خـواب چشانـد و شمـش ظـرف هسـت تـو بـوده و دامنـش پرورشـاهت و
پستانش چشمه نوشت و جانش نهدارت، سرد و گرم دنيا را براى تو و به خاطر تو چشيده است پس

به قدرشناس از اين همه او را سپاس‏گزار، و اين قدردان را نتوان جز به يارى و توفيق خداوند.

و اما حق پدرت اين است كه بدان او ريشه و اصل توست و تو شاخسار و فرع اوي و اگر او نمیبود
تو هم نبودى، پس هر گاه در خود چيزى ديدى كه پسنديدى، بدان كه سرچشمه آن نعمت بر تو، پدرت
باشد (و آن را از پدرت دارى) و خدا را بستاى و به همان اندازه سپاسش دار و لا قوة ا باله‏. (و

نيروي جز به خداوند نيست).

اما حقوق که نسبت به والدین فرموده اند این است که:

1- واجب است كه فرزند از پدر و مادر خود اطاعت كند، مر آنه او را امر به معصیت نمایند.

2- واجب است كه به پدر و مادر ني كند خواه نيوكار باشند و خواه فاجر و يا مخالف.

3- حاجت ایشان را باید مرتفع نمود پیش از آن که درخواست کنند.

4- جز با مهربان و ملایمت نباید به ایشان رو کرد و نباید دست و صدا بر دست و صدای ایشان بلند
نمود.

5- ناه كردن به پدر و مادر عبادت است همچنانه نظر به كعبه عبادت است و نظر به قرآن عبادت
است و نظر به رخسار عالم عبادت است و نظر كردن بآلمحمد عليهم السلام عبادت است .

6- سزاوار است كه به مادر دو برابر پدر ني كنند چون او ضعيفتر است.

7- از حقوق پدر آن است كه او را بنام او نخوانند و جلوتر از او راه نروند و در جای كه نشستهاند تيه
بر دست او ندهند و قبل از او ننشينند و كاری ننند كه ديران به پدر آنها فحش و بد بويند.

8- از حق پدر و مادر است كه فرزند دين و قرض آنها را ادا كند و اگر پدرش غلام قوم است او را
بخرد و آزاد نمايد و از جانب والدين نماز بخواند خواه زنده باشند خواه مرده و از جانب آنها صدقه دهد

و حج رود و روزه بيرد .



9- عقوق والدين يعن سرپيچ از ايشان و مخالفت و خوار شمردن آنها گناه كبيره است و کمترین حد
عاق آن است كه به پدر و مادر اُف بويد يا با ناه تند بآنها نظر كند و بالاترين حد عقوق كشتن پدر و

مادر است.

10-  كمترين اظهار ناراحت و كراهت از ایشان و از خود راندن آنها و تندي بايشان حرام است، و اگر
ظلم نموده اند برای آنها باید استغفار نمود.

 

انشاء اله که به حول و قوه خداوند و با رعایت آنچه در این مطلب ذکر شد فرزندان صالح و سعادتمند
داشته باشیم. و السلام عل من اتبع الهدی


